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 شکن. درس دهم: دریادلان صف75ص

 تشبیه دل به دریادریادلان: 

 . بخشاینده / آمرزنده3. بخشنده/ سخاوتمند        2       شجاع /دلاور/ نترس: کنایهدریادلان: 

 دلیر /پیشرو شجاع کنایه: شکن: صف

 کاوندواس میبا وس شبهها به قاضی    وجهتشبیه بچه. 4س  2بند 

 تلمیح: حاسَبوا قبلَ اَن تُحاسَبوا: خود را ارزیابی کنید قبل از اینکه شما را ارزیابی کنند.

 شوینگران میلرزد: دلت میکنایه: . 6س

 تشبیه اشیا به گنجینه. 7س  3بند 

 ترساندمیلرزاند: دل را میکنایه: . 3س  1ب  77ص

 تشبیه طلبه به وجدان . 2س  3ب 

 اضافۀ تشبیهیۀ قلوب: . معرک5س

 شود.ها آرام میتلمیح: الا بذکر الله تطمئن القلوب: با یاد خدا دل. 6س

 تشبیه دشمن به بردۀ ماشین. 1س 3. ب 78ص

 بولدوزرمجاز از . کوهی از آهن 1س 4ب 

 اغراق     مقدار بسیار زیادی از خاک: کوه کنایه:

 گلوله، بمب، تیر و ...استعاره از . آتش: 3س

 فروتن شدنکنایه از . با خاک انس گرفتن 4س 

 پیشرو / جلودارکنایه از . علمدار 7س 
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 . درس یازدهم: خاک آزادگان82ص

 .به خون گر کشی خاک من دشمن من          بجوشد گُل اندر گل از گلشن من1

 کشتار شدیدکنایه از به خون کشیدن: 

 سرزمینمجاز از خاک: 

 مبارزاستعاره از گل: 

 سرزمینستعاره از اگلشن: 

 مبارزان زیاد خواهند شدکنایه از بجوشد گل اندر گل از گلشن من: 

 

 تنم گر بسوزی به تیرم بدوزی           جداسازی ای خصم سر از تن من .2

 جناس ناهمسان/ ناقصبسوزی ـ بدوزی: 

 جناس ناهمسانتن ـ من: 

 اغراقبه تیر دوختن: 

 س آراییواج

 

 بم ربایی             تو عشق میان من و میهن منتونانی ز قلکجا می. 3

 تناسب/ مراعات نظیرقلب ـ عشق: 

 

 ام، آرمانم شهادت             تجلی هستی است جان کندن منمن ایرانی. 4

 نماپارادوکس/ متناقضکندن من: تجلی هستی است جان
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مپندارید کسانی که در راه خدا « ربهم یرزقون لاتحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتاً بل احیاء عند»به  تلمیح

 خورند.اند بلکه آنها  زنده هستند و نزد خدا روزی میمرده اند،کشته شده

 

 مپندار این شعله افسرده گردد           که بعد از من افروزد از مدفن من. 5

 عشقاستعاره از شعله: 

 د آراییواج

 

 نه تسلیم و سازش، نه تکریم و خواهش            بتازد به نیرنگ تو توسن من .6

 ش آراییواج

 اسبمجاز از توسن: 

 حمله کردنکنایه از اسب تازاندن: 

 

 کنون روز خلق است دریای جوشان         همه خوشۀ خشم شد خرمن من .7

 مشبهخلق:            بهمشبهرود:       اضافۀ تشبیهی  رود خلق: 

 مشبهخشم:      به  مشبهخوشه: اضافۀ تشبیهی    خوشۀ خشم: 

 اتحادکنایه از رود دریا شد: 

 خ و ش آراییواج

 وجوداستعاره از خرمن: 

 نزیاد شدکنایه از خرمن خوشه شد: 
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 پرورد دامن منمن آزاده از خاک آزادگانم            گل صبر می. 8

 سرزمینمجاز از خاک 

 تشبیهیاضافۀ گل صبر: 

 وجودمجاز از دامن: 

 

 جز از جام توحید هرگز ننوشم            زنی گر به تیغ ستم گردن من .9

 شرابمجاز از جام: 

 اضافۀ تشبیهیجام توحید: 

 یکتاپرستیکنایه از از جام توحید نوشیدن: 

 اضافۀ تشبیهیتیغ ستم: 

 

 زیبایی یا تأکیدجا به جا شدن اجزای جمله برای  :شیوۀ بلاغی

 گل اندر گل از گلشن من بجوشد/          دشمن من، خاک من کشی گر به خون

 شیوۀ بلاغی                          7                  6                     1           3        5   2        4 

 دشمن من!   اگر خاک من به خون کشی       گل اندر گل از گلشن من بجوشد
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 . روانخوانی درس یازدهم: شیرزنان ایران85ص

 تشبیه زن به شیر شیرزن: 

 شجاعکنایه از شیرزن: 

 اضافۀ استعاری + تشخیص. زوزۀ آمبولانس: 3س  2ب 

 رانندۀ آمبولانسمجاز از س پایانی: آمبولانس  3ب 

      همه طرفمجاز از . زمین و آسمان 1س 86ص

 باران تشبیه شده است(استعارۀ مکنیه )مرگ به بارید: مرگ می

 فرد مهم/ تأثیرگذاراستعاره از س پایانی: مهره 

 خیلی خوشحال شدندکنایه از گنجیدند: . در پوست خود نمی1س 87ص

 تشبیه جوان به تیر. جوانی مثل تیر پرتاب شد. 2و  1س  2ب  88ص 

 تشبیه راه به کربلا. این راه و این تقدیر عین کربلاست. 4از پایین س 

 تشخیصگاه درد و رنج ما بودند. . دیوارها تنها شریک و تکیه1س  3ب  89ص 

 هانامهاستعاره از های کاغذی: . پرنده2س  4ب 

 استعاره مکنیه )تشبیه عشق به گل(. بوی عشق: 1س  90ص

 تشبیه. کلمات مثل شربت: 2و  1س 

 هاسختی آسان شدنکنایه از     تلمیح. آتش را بر ابراهیم سر کرد: 6از پایین س 

 نوشتممیکردم: . کاغذ را سیاه می5س  91ص 

 دشمناستعاره از . کرکس 3از پایین س 

 به ایران حمله کندکنایه: . از بام ما بگذرد: 2از پایین س 

 نابود شدنکنایه از پرهایش را باج بدهد: 

 )میهن به بنایی تشبیه شده که بام دارد( اضافه استعاریبام میهن: 
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 ستم و اشکبوسر  درس دوازهم:

 برگذشتهمی کیوانو  بهرامز                /دشتز  اسپانو  سواران خروشِ.1

                 استمراری )تاریخی(فعل   معطوف   متمم                  متمم   معطوف    م.الیه  نهاد       

 اند.ه به ترتیب آمدهکل بیت یک جمله است و شیوۀ جمله عادی است نه بلاغی زیرا همه اجزای جمل

 عطفو: 

 شکل تاریخی و قدیمی واژۀ اسباسپ: 

 صدا از آسمان بالاتر رفت: اغراق

 آسمان از بهرام و کیوانمجاز: 

 

 در زیر نعل دل خاک خروشان/         لعل بود ز خون همه تیغ و ساعد. 2

 شیوۀ بلاغی                        2        1           3              3    4     2                 1        

 )بود( همه تیغ و ساعد ز خون لعل بود            دل خاک در زیر نعل خروشان

 بود در مصراع دوم به قرینۀ لفظی حذف شده است.

 نعل    زیر در خاک  دل خروشان/         لعلبود  خونز  ساعد و تیغ        همه

 مسند         مسند   نهاد م.الیه    متمم  م.الیه   ص.مبهم  نهاد  معطوف متمم  

 جملۀ ساده 2

 دستساعد  مجاز:

 تیغ و ساعد به لعلتشبیه: 

 تشخیصدل خاک  اضافه استعاری: 

 لعل ـ نعلجناس: 

 زمینخاک مجاز: 
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 اغراق

 سنگ وخاک بر کوه  به جوش آمده/     رنگ یچ با روی خورشیدا نماند. 3

 شیوۀ بلاغی                    1                    2              1               2              3     

 رنگ هیچ با روی خورشید نماند        خاک بر کوه و سنگ به جوش آمده

 و: عطف

 .بیت، دو جملۀ ساده است

 تشخیصروی خورشید     اضافۀ استعاری: 

 رنگ ـ سنگجناس: 

 تشخیصخورشید ترسید     اند: رنگ به صورت خورشید نمکنایه: 

 مراعات نظیر:

 اغراق

 

 .... گر آسمان را بباید سپردکه       کاموس گرد چنین گفت به لشکر. 4

      2           3               1                          4 

 آسمان را بباید سپرد اگر  که کاموس گرد به لشکر چنین گفت: یک جملۀ مرکب

 جملۀ وابسته/ پیرو              جملۀ هسته/ پایه                                          

 انجام دادن ناممکن/کار دشوارآسمان را سپردن: کنایه: 

 

 بند آورید وبه ایرانیان تنگ /              کمند آورید وگرز و همه تیغ . 5

 ۀ سادههستۀ مصرع دوم بیت قبل                         جمل    

 هر دو جمله، شیوه عادی دارد نه بلاغی
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 هر سه واو هم عطف هستند.

 )شما(بیاورید: نهاد 

 مراعات نظیر:

 گیری کردن/ در فشار گذاشتنسختتنگ گرفتن: کنایه: 

 اسیر کردندر بند آوردن: کنایه: 

 

 بر سانِ کوس برخروشیدهمی              نام او اشکبوس کجادلیری . 6

 شیوۀ بلاغی                    2                3                                      1                   

 برخروشیدبرسان کوس همی              )بود( نام او اشکبوس کهدلیری 

 جملۀ هسته/ پایه                        جملۀ وابسته/پیرو                

 جملۀ مرکب                               

 به قرینۀ معنوی از جملۀ وابسته، حذف شده است.« بود»فعل 

 اشکبوس مانند کوس)طبل( برخروشیدتشبیه: 

 س ش آراییواج

 

 : دربیاورداندر آرد           به گرد اندر آرد نبردسر هم/        نبرد ز ایران جوید بیامد که. 7

 شیوۀ بلاغی         2       3             1              3    2        4         1       

            سر هم نبرد به گرد اندر آرد          ز ایران نبرد جوید که بیامد

 جملۀ سادۀ مستقل                                      وابسته/ پیرو        هسته

 جملۀ مرکب      

 سپاه ایرانایران: مجاز: 



 

9 
 

 حریف را شکست دهد نبرد به گرد اندر آورد: سر همکنایه: 

 ر  د آراییواج

 

 به ابر آمد اندر گرد رزم همی/        با خود و گبر رهام تیز بشد. 8

 شیوۀ بلاغی             2      5   3       1        4                 2        1     3    4    

 نهادگرد: نهاد                   م: رهاقید    تیز: فعل غیر اسنادی     بشد: 

 آمدهمی اندر ابر بهرهام با خود و گبر تیز بشد         گرد رزم 

 دو حرف اضافه برای یک متمم                                         

 ابر ـ گبرجناس: 

 مراعات نظیر:

 آسمانابر: مجاز: 

 رآرایی: واج

 گرد رزم به آسمان رسید :اغراق

 

 کوس وبوق  ز هر دو سپه برآمد     /   با اشکبوس رهام برآویخت .9

 شیوۀ بلاغی                   1             2          3               2         1        3       

 رهام با اشکبوش برآویخت           بوق و کوس ز هر دو سپه برآمد

 هر مصراع، یک جملۀ مستقل سادۀ

 عطفو: 

 صدابوق و کوس:  جاز:م

 مراعات نظیر
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 )شد( سپهر آبنوس/           زمین آهنین شد /  اشکبوس دست برد به گرز گران. 10

           2             3         1 

 اشکبوس به گرز گران دست برد

 مصراع اول: یک جمله به شیوۀ بلاغی         مصراع دوم: دو جملۀ ساده به شیوۀ عادی   

 به قرینۀ لفظی حذف شده است.   سپهر آبنوس شد« شد»صرع دوم در م

 سخت شدن زمینزمین آهنین شد:  کنایه:

 آسمان تیره شد: سپهر آبنوس شدکنایه: 

 سپهر آبنوس شدتشبیه: 

 اغراق

 

 دست سران ز پیکار غمی شد/     گرز گران رهام برآهیخت. 11

 شیوۀ بلاغی                1           2         3              2        1       3          

 رهام گرز گران برآهیخت         دست سران ز پیکار غمی شد 

 هر مصراع، یک جملۀ ساده است.

 گران ـ سرانجناس: 

 مراعات نظیر

 

 

 سوی کوه شد/ و  زو روی بپیچید        /توه شانی سُکُاز  گشت رهامچو . 12

            1    3             2                     2       1          2       1 

 چو رهام از کشانی ستوه گشت             زو روی بپیچید و سوی کوه شد
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 شد سوی کوه/ و  بپیچید زو روی        /گشت از کشانی ستوه  رهامچو 

 جملۀ ساده    جملۀ هسته/ پایه        جملۀ وابسته/ پیرو                 

 جملۀ مرکب                                  

 سازپایهو: ربط / پیوند هم

 فرار کردبپیچید از او روی: کنایه: 

 روی ـ سویجناس: 

 وآرایی: واج

 

 بر اشکبوس آیدک اسب بزد     /     طوس آشفت اندرقلب سپاه  ز. 13

 شیوۀ بلاغی            3        4      1    2              1       3              2            

 اشکبوس آید برِکه  طوس ز قلب سپاه اندر آشفت               اسب بزد

 آید بر اشکبوسک بزد اسب     /     ز قلب سپاه اندر آشفت طوس 

   وابسته         هسته                 ساده  لیک جملۀ مستق     

 جملۀ مرکب                                                      

 اندر قلب سپاهز  یک متمم با دو حرف اضافه:

 

 جفت است جام باده رهام را که          و با طوس گفت .تهمتن برآشفت/14

 2      4       1        3جملۀ هسته                      جملۀ ساده           

 رای فک اضافه          جام باده جفت است راکه رهام                                                     

 جام باده، جفتِ رهام است                                                                   

 جام باده جفت استرهام را  که با طوس گفت
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 وابسته           هسته               

 جملۀ مرکب          

 گفت ـ جفت جناس:

 رهام اهل خوشگذرانی است نه جنگجفت رهام است:  جام باده،کنایه: 

 

 کارزار کنم من اکنون پیاده. تو قلب سپه را به آیین بدار      /        15

                                                              1           3     2 

 من اکنون پیاده کارزار کنم                       مصراع اول به شیوۀ عادی است    

 بیت دو جملۀ ساده دارد.

 

 : چند تیرتیر چند         چند تیر بزد ،بر بند کمربه  . کمان به زه را به بازو فکند     /        16

 ب وصفی مقلوبترکی            1   2    4         3                مصرع اول شیوۀ عادی                

 چند تیر به بند کمر بر بزد                                                    

 جملۀ ساده است 2بیت، 

 بر بند کمربه یک متمم با دو حرف اضافه: 

 کمان آمادۀ پرتاب تیرکمان به زه: کنایه: 

 بآرایی: واج

 بازو ـ کمرمراعات نظیر: 

 کمان ـ زه ـ تیرمراعات نظیر: 
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 هماوردت آمد/ مشو بازِ جای              آزمای!ی مرد رزماک: خروشید. 17

 هسته           وابسته       

 مصراع اول: یک جملۀ مرکب                  مصراع دوم: دو جملۀ ساده

 فرار نکنمشو باز جای: کنایه: 

 

 او را بخواندو  خیره بماند           عنان را گران کرد وکشانی بخندید . 18

 و: ربط

 جمله است.      شیوۀ عادی 4هر مصراع، دو جملۀ ساده دارد. در کل بیت، 

 اسب را متوقف کردعنان را گران کرد: کنایه: 

 

 رجزنام تو چیست؟                  تن بی سرت را که خواهد گریست؟      که خندان. بدو گفت 19

 قید                   

 جملۀ مرکب است                         مصراع دوم یک جملۀ ساده است.مصراع اول یک 

 ؟    نام تو چیست که بدو گفت خندان

 جملۀ هسته         جملۀ وابسته  

 )چه کسی : نهاد( 2ساز( که که )حرف وابستهجناس تام/ همسان: 

 کشته شدنتن بی سر: کنایه: 

 

 رجز      کام تو نبینیزین پس کچه پرسی        نام          کهپاسخ  داد تهمتن چنین. 20

 شیوۀ بلاغی            2  1      3                                                      2     3         1            

 ساز( + جملۀ وابسته + که)حرف وابسته ساز( + جملۀ وابستهمرکب: جملۀ هسته + که )حرف وابسته
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 مُردنکام ندیدن:  کنایه:

 کام ـ نام :ناهمسان/ ناقص جناس

 

 رجز          پتک ترگ تو کرد رامادرم نام، مرگِ تو کرد           زمانه م را. م21

 رای فک اضافه: نامِ من                            رای نشانۀ مفعول

 هر مصراع، یک جملۀ ساده است.

 مرگ ـ ترگجناس: 

 رستم به پتکتشبیه: 

 پتک ـ ترگراعات نظیر: م

 مآرایی: واج

 سرترگ:  مجاز

 

 رجز          به یکبارگی سر به کشتن دهی: بی بارگی               کشُانی بدو گفت. 22

 شیوۀ بلاغی                2       1           3                                     جملۀ هسته        

 + جملۀ وابستهجملۀ هسته + که )محذوف( 

 کل وجود سر مجاز

 

 المعانیموقوف:                  که ای بیهده مرد پرخاشجوی!       بدوی پاسخ داد چنین تهمتن .23

        1      3     5     4     2 

 مصراع اول به شیوۀ بلاغی است                      مصراع دوم به شیوۀ عادی است
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 ؟               سر سرکشان زیر سنگ آورد؟نگ آوردج که پیاده ندیدی. 24

 جملۀ هسته      جملۀ وابسته             مصراع دوم: جملۀ ساده     

 جنگ ـ سنگجناس ناقص: 

 شکست دادن / کشتنسر به زیر سنگ آوردن: کنایه: 

 

 کارزار تبیاموزم پیاده!              سوارای نبرده، رااکنون تو هم .25

 شیوۀ بلاغی                      4         5        3                        1                2             

 : )من(بیاموزمترا: حرف اضافه )به(                                   ت: متمم    نهاد 

 

 رجز           از اشکبوس بستانم تا اسپ که             طوس فرستاده زان مرا پیاده. 26

 شیوۀ بلاغی             2          3        1                       1        5     3   2    4       

 جملۀ هسته                                        جملۀ وابسته            

 

 حمزی وجز فسوس همی نبینم                  با تو سلیح: کشانی بدو گفت. 27

 جملۀ هسته                         جملۀ وابسته        

 شیوۀ بلاغی

 نبینمشیوۀ عادی: با تو سلیح جز فسوس و مزیح همی

            حیمزاح: مز          ح   یسلاح: سل              یبه  الفتبدیل واج مُمال: 

 فسوس و مزیح به سلیحتشبیه: 

 

 اکنون سر آری زمانهم تان           ببین تیر و کماکه . بدو گفت: رستم 28
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 اکنون سر آری زمانهم تا تیر و کمان ببین که رستم به او گفت

 جملۀ وابسته            جملۀ وابسته           جملۀ هسته  

 بمیریسر آری زمان/ زمانت سر بیاید: کنایه: 

 کمان ـ زمانجناس: 

 مراعات نظیر:

 اندر کشیدو  کمان را به زه کرد                دید نازش به اسب گرانمایه چو. 29

 جملۀ هسته      جملۀ ساده                           جملۀ وابسته                     

 های شعر به شیوۀ عادی است.جمله

 

 اسب اندر آمد ز بالا به روی که                   یکی تیر زد بر بر اسب اوی. 30

 جملۀ وابسته                                          ملۀ هستهج            

 شیوۀ بلاغی دارد زیرا فعل پایان جمله قرار نگرفته است.

 شیوۀ عادی: یکی تیر بر بر اسب اوی زد          که اسب ز بالا به روی اندر آمد

 )سینه( 2)حرف اضافه( ـ بر  1بر  جناس همسان/ تام:

 ـ رویاوی : ناهمسان جناس

 

 فتبنشین به پیش گرانمایه جکه                      به آواز گفت بخندید رستم،. 31

 جملۀ ساده    جملۀ هسته                                    جملۀ وابسته      

 گفت ـ جفتجناس ناهمسان: 

 

 شیوۀ بلاغی     زمانی برآسایی از کارزار                 بداری سرش در کنار گرسزد . 32
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 هسته        جملۀ وابسته                                جملۀ ساده     

 در کنار بداری                  زمانی از کارزار برآسایی     سزد گر سرش    

 

 . کمان را به زه کرد زود اشکبوس             تنی لرز لرزان و رخ سندروس33

 ترسیدنلرز لرزان بودن تن: کنایه: 

 ترسیدنرخ مثل سندروس )زرد(: کنایه: 

 رخ به سندروستشبیه: 

 آنگه ببارید تیر                    تهمتن بدو گفت: بر خیره خیر بر رستم به. 34

 متمم         

 .تیر مانند باران باریداستعارۀ مکنیه: 

 های باران پرتاب کرد.تیر بسیار زیاد به تعداد قطرهاغراق: 

 

 رنجه داری تن خویش را                 دو بازوی و جان بداندیش را . همی35

 دست بازو:مجاز: 

 مراعات نظیر

 

 یک چوبه تیر خدنگ گزین کرد                چنگ به بند کمر برد تهمتن. 36

 شیوۀ عادی               1                  2                        2            3           1        

 هر مصراع، یک جملۀ ساده است.

 دستچنگ: مجاز: 
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 پیکان چو آب               نهاده بر او چار پرّ عقاب. یکی تیر الماس37

 پیکان به الماستشبیه: 

 تیر به آبتشبیه: 

 بر ـ پر جناس ناهمسان:

 سازدر این بیت، ادات تشبیه است نه پیوند وابسته« چو»دقت کنید *

 

 

 شیوۀ بلاغی     را بمالید رستم به چنگ                به شست اندر آورده تیر خدنگ . کمان38

 رستم کمان را به چنگ بمالید                  تیر خدنگ به شست اندر آورده  

 مراعات نظیر

 . بزد بر بر و سینۀ اشکبوس                  سپهر آن زمان دست او داد بوس39

 )سینه( 2رف اضافه( ـ بر )ح1بر جناس همسان: 

 بآرایی: واج

 سپهر دست رستم را بوسیدتشخیص: 

 تحسین کرد /ادای احترام کردسپهر دست رستم را بوسید: کنایه: 

 اغراق

 مراعات نظیر

 

 . کشانی هم اندر زمان جان بداد              چنان شد که گویی ز مادر نزاد40

 اغراق

 دآرایی واج
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 مُردجان بداد: کنایه: 

 

      بیکتاب: کت        م یهلام: هل       می    یاسلامی: اسل

 بیب            رکاب: رکیز             حجاب: حجیب            جهاز: جهیعتاب: عت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هایی که ممال نشده اند: سلیم، شهید، حبیب، شکیب، صلیب و ...واژه

 

 سب / مراعات نظیرشبکۀ معنایی / تنا

 

 گنج حکمت درس دوازده: عامل و رعیت

 بهحرف اضافه گفت:  راپادشاهی 

 کنددزدی می کنایه. درازدستی: 2س 

 برای حرف اضافه چه سود دارد؟  را . رعیت4س 

 

 

 درس سیزده

 سالار آن انجمن گشت کم که             آگاه شد دختر گژَدَهَم چو. 1

 رو                         جملۀ وابسته/ پیروجملۀ وابسته/ پی         

 بیت، جملۀ مستق نیست بلکه دو جملۀ غیر مستقل است

 کم گشت انجمن   آن سالارکه                 گژَدَهمَ دخترِ شد آگاهچو 

 نهاد ص.ا  م.الیه   فعل مسند       الیهفمضامسند فعل نهاد   
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 که سالار آن انجمن کم گشت چو دختر گژدهم آگاه شد              

 زیرا اجزای جملۀ سر جای خودشان نیستند شیوۀ بلاغی

 

 )بود(نامدار     اندرون جنگ بهزنی بود بر سان گرُدی سوار         همیشه  .2

 حرف اضافه برای یک متمم 2           متمم                                                           

 است          جملۀ مستق ساده 2کل بیت  

 به قرینۀ لفظی حذف شده است.« بود»در مصراع دوم فعل 

   مصراع اول شیوه بلاغی است زیرا فعل مقدم شده است    شیوه عادی: زنی بر سان گرُدی سوار بود.

 گردآفرید به گردی سوار )سوارکار پهلوان( تشبیه

 

 زمانه ز مادر چنین نافرید              نام او بود گردآفرید کجا. 3

           جملۀ وابسته  سازوابسته 

 مسند گردآفرید:

 در اینکه دختری مانند گرآفرید نبود اغراق

 آریی ز/ م / ا/واج

 تشخیص زمانه

 شد لاله رنگش به کردار قیر که        آمد ز کار هجُیر چنان ننگش. 4

 جملۀ وابسته / پیرو              : جملۀ مرکب     جملۀ هسته/ پایه                              

 که لاله رنگش به کردار قیر شد      چنان ز کار هجیر نگش آمد شیوۀ عادی:    شیوۀ بلاغی    

 در شدت سیاه شدن صورت گردآفرید از خشم اغراق

 تشبیه صورت گردآفرید به لاله
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 تشبیه رنگ صورت گردآفرید به قیر

 ه از شرمندگی و عصبانیتسیاه شدن صورت کنای

 

 . بپوشید دِرع سواران جنگ         نبود اندر آن کار جای درنگ5

 هر مصراع، یک جملۀ ساده است.

 زیرا فعل مقدم شده است شیوۀ بلاغی

 مراعات نظیر: درع، سواران، جنگ

 آرایی: د / ر/واج

 

 به زیر از دژ به کردار شیر            کمر بر میان، بادپایی. فرود آمد 6

 قید                                             

 کل بیت یک جملۀ ساده است.

 تشبیه گردآفرید به شیر

 آمادۀ جنگ بودنکنایه از کمر بر میان 

 یزرواسب تکنایه از  بادپا

 جناس ناهمسانیر: زیر ـ ش

 

 آمد چو گرد         چو رعد خروشان یکی ویله کرد اندرپیش سپاه  به. 7

 *چو در این بیت ادات تشبیه )حرف اضافه( است نه پیوند وابسته ساز

 مصراع اول یک جملۀ ساده است.

 8مصراع دوم، جملۀ هسته است برای بیت 
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 سرعت زیادوجه شبه: گرد        به: مشبهادات تشبیه        چو: مشبه        گردآفرید: 

 صدای بلندوجه شبه: رعد         به: همشبادات تشبیه        چو: مشبه        گردآفرید: 

 جناس ناهمسانگرد ـ کرد: 

 با سرعت آمدچو گرد آمد:  کنایه

 

 

  کارآزموده سراناند و جنگاوران                دلیران و گردان کدام که. 8

  کارآزمودهسرانِ     ترکیب وصفی مقلوب                                                                  

 بیت، جملۀ وابسته است برای مصراع دوم بیت قبل )هسته(

 

 لب را به دندان گزید و بخندید            سهراب شیراوژن او را بدید چو. 9

 وابسته                        هسته ربط                        

 قوی بودن کنایه از شیراوژن

 تعجب  کنایه ازلب به دندان گزیدن 

 لب دندان خندید: مراعات نظیر

 

 دخت کمندافکن او را بدید چو           بیامد دَمان پیش گردآفرید .10

 وابستۀ بیت بعد جملۀ      جملۀ سادۀ مستقل شیوۀ بلاغی

 دواج آرایی 

 

 نبد مرغ را پیش تیرش گذر     بگشاد برو  کمان را به زه کرد. 11
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 ساده                  هستۀ بیت بالا         ساده        

 را: برای

 : کمان، زه، تیرمراعات نظیر

 مهارت تیراندازی گردآفرید نبد مرغ را پیش تیرش گذراغراق کنایه و 

 

 

 ، جنگ سواران گرفت  راست     و   چپتیرباران گرفت    /    بر  سهراب به. 12

 قید عطف معطوف                               متمم           

 بیت، دو جملۀ ساده است.

 شیوۀ هر دو جمله عادی است.

 تیرباران   جنگ   سواران: مراعات نظیر

 چپ . راستتضاد / تناسب: 

 اغراق    استعارۀ مکنیهتیرباران: 

 

 تیز آمد به جنگ /برآشفت       /نگ ن شآمد و.نگه کرد سهراب /13

 ربط                        

 شیوۀ بلاغی با جملۀ ساده است 4بیت، 

 آمد شننگضمیر:  جهش/ رقص

 ننگ ـ جنگجناس ناهمسان: 

 

 برسان آتش همی بردمیدکه          سهراب را دید گردآفرید چو. 14
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 وابسته                                وابسته                    

 شیوۀ عادی: چو گردآفرید سهراب را دید         مصراع اول شیوۀ بلاغی

 ه سهراب به آتشتشبی

 واج آرایی/ ا/

 

 

 سنان را پر از تاب کرد وعِنان         سر نیزه را سوی سهراب کرد. 15

 عطف                          هستۀ بیت قبل          

 مصراع دوم جملۀ ساده است.

 اسب را آماده حرکت کرد کنایه از اینکهعنان را پر تاب کرد: 

 مراعات نظیر: نیزه ـ سنان

 عنان ـ سنان جناس:

 

 د به جنگگر بُبدخواه او چاره چو            پلنگ                 چون. بر آشفت سهراب و شد 16

 جملۀ وابسته        ساز  وابسته         ادات تشبیه)حرف اضافه(                               

 بیت، یک جملۀ مرکب است. مصراع اول، جملۀ هسته است

 بلاغیشیوۀ 

 تشبیه سهراب به پلنگ

 شد ـ بدُجناس ناهمسان: 

 آرایی: ب   رواج
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 زره بر برش یک به یک بر درید              /. بزد بر کمربند گردآفرید    17

 بیت دو جملۀ ساده است

 مصراع اول شیوۀ بلاغی . مصراع دوم به شیوۀ عادی

 تکرار یک

 نه(جناس تام/ همسان: بر )حرف اضافه( ـ بر )سی

 واج آرایی ب

 . چو بر زین بپیچید گردآفرید                    یکی تیغ تیز از میان برکشید18

 تیغ ـ تیزجناس ناهمسان: 

 

 نشست از بر اسپ و برخاست گرد       . بزد نیزۀ او به دو نیم کرد19

 شکل تاریخی تلفظ اسباسپ: 

 کرد ـ گردجناس: 

 با سرعت رفتبرخاست گرد: کنایه: 

 

 . به آورد با او بسنده نبود                      بپیچید ازو روی و برگاشت زود20

 نشینی کردنعقب روی پیچیدن:  کنایه

  

 سپرد                   به خشم از جهان روشنایی ببرد را. سپهبد عنان اژدها 21

 سپرد اژدهابه  سپهبد عنان را   

 متمم                         

 هرابسپهبد: س
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 اسب سهراب  استعاره از اژدها 

 اسب را به حال خود رها کردکنایه: : عنان اژدها را سپرد

 تیره و تار کردن جهانکنایه:     عصبانیت اغراقبه خشم از جهان روشنایی ببرد : 

 

 ش                  بجنبید و برداشت خود از سرشاندر تنگ بهآمد خروشان  چو. 22

 متمم         ساز       وابسته 

 شتنگش       اندرجهش ضمیر: 

 

 . رها شد ز بند زره موی اوی         دُرَفشان چو خورشید شد روی اوی23

 درفشانوجه شبه: روی گردآفرید به خورشید      تشبیه

 روی ـ مویجناس: 

 

 . بدانست سهراب کو دختر است                  سر و موی او از در افسر است24

 سی آرایواج

 سر ـ مومراعات نظیر: 

 

 چنین دختر آید به آوردگاه؟!                ایران سپاه. شگفت آمدش گفت: از 25

 سپاهِ ایران ترکیب اضافی مقلوب                           

 

 بینداخت و آمد میانش به بند                 پیچان کمند. ز فتراک بگشود 26

 کمند پیچان        مقلوب وصفی ترکیب                    
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 روی؟چرا جنگ جویی تو ای ماه             من رهایی مجوی!ز ک بدو گفت. 27

 هسته          جملۀ وابسته       

 روی گردآفرید به ماه تشبیه

 ج آراییواج

 

 !/مشور. نیامد به دامم به سان تو گور /             ز چنگم رهایی نیابی، / 28

 شورش نکن فعل نهی                                                                                  

 گرآفرید به گورتشبیه 

 دست مجاز ازچنگ 

 

 اویخت گردآفرید                  مر آن را جز از چاره درمان ندیدک. بدانست 29

 گردآفرید بدانست که آویخت

 

 میان دلیران به کردار شیر            دلیری . بدو روی بنمود و گفت: ا30

 منادا                                      

 سهراب به شیر تشبیه

 

 . دو لشکر نظاره برین جنگ ما             برین گرز و شمشیر و آهنگ ما31

 لشکر، جنگ، گرز، شمشیر: مراعات نظیر
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 از گفت و گوی پرسپاه تو گردد و موی             روی. کنون من گشایم چنین 32

 مسند                 مفعول                                                    

 روی ـ مویجناس: 

 

 آورد گرد اندر ابربه  . که با دختری او به دشت نبرد               بدین سان33

 متمم                                                                        

 شدت جنگو کنایه  اغراق رد آورد:گَ

 

 کنون لشکر و دژ به فرمان توست             نباید بر این آشتی جنگ جست .34

 دو جملۀ ساده به شیوۀ عادی

 لشکر، دژ، جنگمراعات نظیر: 

 

 . عنان را بپیچید گرآفرید                       سمند سرافراز بر دژ کشید35

 اسب را برگرداندعنان را بپیچید: یه: کنا

 عنان و سمندمراعات نظیر: 

 

 . همی رفت و سهراب با او به هم             بیامد به درگاه دژ گژدهم36

 دو جملۀ ساده به شیوۀ بلاغی

 رفت                    گژدهم به درگاه دژ بیامدسهراب با او به هم همی

 

 تن خسته و بسته بر دژ کشید                 . در باره بگشاد گردآفرید   37
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 گردآفرید در باره بگشاد     شیوۀ بلاغی     

 دو جملۀ ساده

 خسته ـ بستهجناس: 

 

 دیده خونین شدند/ و پر از غم دل          غمگین شدند / و. در دژ ببستند / 38

 عطف   ربط                                                             

                                   جملۀ ساده به شیوۀ عادی 3

 بسیار غمگین و گریان شدنددیده خونین شدند: کنایه 

 دیده و دلمراعات نظیر: 

 

 . ز آزار گردآفرید و هجیر                         پر از درد بودند برنا و پیر39

 یک جملۀ ساده به شیوۀ بلاغی

 آزار گردآفرید و هجیر پر از درد بودندبرنا و پیر ز 

 خیلی ناراحت بودندپر از درد بودند:  کنایه

 پیر ≠برنا تضاد: 

 همهبرنا و پیر:  مجاز

 

 شیرزن                      پر از غم بُد از تو دل انجمن نیکدلای ک بگفتند. 40

 از تو پر از غم بدُدل انجمن       منادا                            جملۀ هسته      

 گردآفرید به شیر تشبیه
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 رنگ            نیامد ز کار تو بر دوده ننگ وجسُتی هم افسون  رزم. که هم 41

 ز کار تو بر دوده ننگ نیامد        عطف                           مفعول            

 رنگ ـ ننگجناس: 

 

 باره بر آمد سپه بنگرید بخندید بسیار گردآفرید               به. 42

 گردآفرید بسیار بخندید     

 دو جملۀ ساده

 ب آراییواج

 

 ای شاه ترکان و چینک چنین گفت                سهراب را دید بر پشت زین چو. 43

 جملۀ وابسته                        جملۀ هسته         جملۀ وابسته                   

 شت زین دیدچو سهراب را بر پ    

 زین ـ چینجناس: 

 

 چرا رنجه گشتی؟ کنون باز گرد                  هم از آمدن هم ز دشت نبرد. 44

 کنون هم از آمدن هم ز دشت نبرد باز گرد                            

 دو جملۀ ساده

 

 رخ نامور سوی توران کنی                     فرمان کنی که تو را بهتر آید. 45

 جملۀ ساده                              جملۀ هسته     جملۀ وابسته      

 جملۀ مرکب              
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 برایحرف اضافه: را: 

 استفعل اسنادی: آید: 

 برگردی به تورانرخ سوی توران کنی: کنایه: 

 

 . نباشی بس ایمن به بازوی خویش                 خوردَ گاو نادان ز پهلوی خویش46

 به بازوی خویش بس ایمن نباشی                  گاو نادان ز پهلوی خویش خورد    

 هر مصراع یک جملۀ ساده است

 زور /قدرت مجاز از  بازو

 خورَد گاو نادان ز پهلوی خویش ضرب المثل

 

 

 شعرخوانی درس سیزدهم:

1. 

 مردم ایران مجازایران 

2. 

 سرزمین ایرانمجاز از خاک 

 ـِآرایی واج

3. 

 مردم شجاع ایراناستعاره از پلنگان:  

 کنام ـ پلنگمراعات نظیر: 

4 . 
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 تشخیص       اضافۀ استعاری )روزگار به انسانی تشبیه شده که چشم دارد( دیدۀ روزگار:

 مردم این روزگارمجاز از روزگار 

 رارایی واج

6 . 

 تشبیه مردم ایران به موج

 شوند گروه گروهبینی مردم وارد دین خدا میلله افواج: میبه و رأیت الناسَ یدخلون فی دین ا تلمیح

7. 

 مردم جهانمجاز از جهان 

 حرکت کردنکنایه روی نهادن: 

8. 

 سرشت و وجودآب و گل:  مجاز

9 . 

 تشبیه ایرانیان به آتش

  تیرمجاز از خدََنگ: 

 تشبیه ایرانیان به خدنگ

 هستند برای بداندیش آتش خرمنحرف اضافه برای    . 1   را: 

 آتشِ خرمنِ بداندیش هستند.فک اضافه            . 2      

10 . 

 . آداب و رسوم2. لغتنامه   1فرهنگ:  ایهام

 واژهمجاز از حرف 

 وجود ندارد فعل تام: 2و  1نیست 
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11 . 

 فلک ـ ملکجناس ناهمسان: 

 عزم ـ رزمجناس ناقص: 

 اغراق

12. 

 نگهبانِ شماباورِ شما        فک اضافه     : 2و  1را 

 

 درس چهاردهم

 اینوایی، سبز، گویا طوطیخوش  /طوطی ای    راوی  وبقالی  بود.1

 مالکیت غیراسنادی ربط   

          بقال طوطی داشت

 جملۀ ساده 2

 فکرنگر / کوتهسطحی انساننماد  طوطی:

 مراعات نظیر

 

 اندر دکان بودی نگهبان دکان        نکته گفتی با همه سوداگر .2

 گفتبا همه سوداگران نکته می      بود    میدر دکان نگهبان دکان 

 شیوۀ بلاغی به دلیل مقدم شدن فعل در هر دو مصراع

 جملۀ ساده 2

 ماضی استمراریبودی و گفتی: زمان فعل 
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 . در خطاب آدمی ناطق بدی                 در نوای طوطیان حاذق بدی3

 دو جملۀ سادۀ به شیوۀ عادی

 

 بریختگل را  روغنهای شیشه         / گریخت سویی/  . جسَت از صدر دکان4

 مفعول       م.الیه         ماضی ساده                      قید                                

 جملۀ ساده  3

 در جملۀ اول شیوه بلاغی است و در دو جملۀ بعدی شیوۀ عادی

 

 وشفارغ، خواجه بنشستبر دکان    /    اش جهخوا. از سوی خانه بیامد 5

 نهاد  م.الیه                نهاد: )او(       قید                                                            

 وش نشستخواجه و اش از سوی خانه آمد / بر دکان فارغخواجه   شیوۀ بلاغی دارد

 جملۀ ساده 2

 وش: ادات تشبیه       به خواجه بقالتشبیه 

 

 گشت طوطی کَل ز ضرب /بر سرش زد        /چرب  جامه و دکان پُر روغن. دید 6

 مسند  مفعول  معطوف          

 دکان را پر روغن و جامه را چرب دید.

 جملۀ ساده است. 3بیت، 

 بر اجزای دیگر مقدم شده است. در جملۀ اول و سوم شیوۀ بلاغی دارد زیرا فعل

 چرب ـ ضربناهمسان: جناس 
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 مراعات نظیر

 کرد آه مرد بقال از ندامت    /   سخن کوتاه کرد ی چندیکروز. 7

 مفعولتعداد کم          ک:      چند روزترکیب وصفی مقلوب:  

 شیوۀ عادی              جملۀ ساده2

 

 افتاب نعمتم شد زیر میغک    ای دریغ: گفتمیو  کند/ریش بر می. 8

 هسته    وابسته         جملۀ وابسته/ پیروساده          جملۀ     

 جملۀ مرکب                                         

 کند: پشیمانیریش برمی کنایه

 مشبه نعمت:       بهمشبهآفتاب:      : آفتاب نعمتاضافۀ تشبیهی

 سخن گفتن طوطینعمت: 

 نعمت از دست رفتآفتاب زیر میغ رفت: کنایه: 

 

 زبانزدم من بر سر آن خوش چون       دست من بشکسته بودی آن زمان. 9

 جملۀ وابسته/ پیرو                                 جملۀ هسته/ پایه           

 کل بیت، یک جملۀ مرکب است.

 زبان زدمدست من آن زمان بشکسته بودی         )وقتی( من بر سر آن خوش

 مقدم شده است. شیوۀ بلاغی زیرا فعل

 صفت اشاره آن:

 ناتوان شدنشکستن دست:  کنایه:

 مراعات نظیر
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 را بیابد نطق مرغ خویش تا           داد هر درویش راها میهدیه. 10

 هسته/ پایه                                   وابسته/ پیرو             

 مرغ خویش را بیابد      شیوۀ بلاغی نطقداد            تا می هاهدیهبه هر درویش    

 مفعول                       مفعول                    

 . نشانۀ مفعول2: برای/ حرف اضافه               را1را 

 

 نومیدوار بنشسته بدُبر دکان                زار وحیران . بعد سه روز و سه شب 11

 عطوف                           فعل        قیدجمله                         قید  م 1

 تضاد

 

 /اندر آید او به گفتک / باشدتا که      /   نمود آن مرغ را هر گون شگُفتمی. 12

 متمم    جملۀ هسته / پایه                  وابسته              وابسته                  

 کل بیت یک جملۀ مرکب است.

 آید اندر گفتبه  او                                                      شیوۀ بلاغی     

 متممیک متمم با دو حرف اضافه                                              

 شگُفت ـ گفتجناس ناهمسان: 

 

 با سر بی مو چو پشت طاس و تشتگذشت          می سر برهنهای . جولقی13

 قید                                                قید                    

 یک جملۀ ساده
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 بهمشبهپشت طاس و تشت: ادات تشبیه         چو:          مشبه سر: 

 آرایی شواج

 مراعات نظیر

 

 فلانهی  که / بانگ بر درویش زد         /آمد در زمان  گفتطوطی اندر  .14

 منادا                                                              ممتم                    

 مصراع اول: جملۀ ساده                         مصراع دوم: یک جملۀ مرکب

 

 تو مگر از شیشه روغن ریختی؟!        ای کل با کلان آمیختی    چه. از 15

 متمم )ضمیرپرسشی(      

 

 او چو خود پنداشت صاحب دلق راک               ق را. از قیاسش خنده آمد خل16

 جملۀ هسته                                 جملۀ وابسته               

 : نشانۀ مفعول2: حرف اضافه                   را 1را 

 

 در نبشتن شیر و شیر ماندَگر چه               مگیر . کار پاکان را قیاس از خود 17

 مصدر: مانستن              فعل نهی                                   

 آرایی: شواج

 شیر و شیرجناس همسان/ تام: 

 

 . جمله عالم زین سبب گمراه شد                 کم کسی ز ابدال حق آگاه شد18
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 مردم عالم :عالممجاز 

 گمراه ـ آگاه: تضاد

 

 زین دیگر عسلو  شد ز ان نیشلیک            هر دو گون زنبور خوردند از محل. 19

 ساده                             مستقل ساده      مستقل ساده لجملۀ مستق             

 .ساز هستندپایهپیوند هم« و»و « لیک»

 مراعات نظیر

 تضاد

 

 ناب زین یکی سرگین شد و زان مشُک                    آبخوردند و  گیاهر دو گون آهو . 20

 مفعول        معطوف                        

 آب خوردند وهر دو گون آهو گیا      

 آب ـ نابجناس ناهمسان: 

 سرگین ـ مشکتضاد: 

 

 هر دو نی خوردند از یک آبخوَر                 این یکی خالی و آن پر از شکر . 21

 خالی ≠پر : تضاد

 نی و شکر: مراعات نظیر

 

 ین چنین اشباه بین                  فرقشان هفتادساله راه بین. صدهزاران ا22

 شمار/ زیادبی هفتاد: :کنایه
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 پس به هر دستی نشاید داد دست                هست  رویآدم ابلیس. چون بسی 23

 نهاد   صفت    فعل غیراسنادی                    

 مصراع دوم: جملۀ هسته         مصراع اول: جملۀ وابسته                       

 انسانمجاز از دست: 

 دستتکرار: 

 

 . گنج حکمت117ص 

 عاقل ≠مهر و وفا     جاهل  ≠لطف     جور و جفا  ≠نفرین      قهر  ≠تحسین تضاد: 

 المثل و تضمینضرب. کل اناء یترشح بما فیه:از کوزه همان برون تراود که در اوست 1س 3ب 

 آیدید ـ میزامیسجع: . 4و  3س 

 

 درس پانزدهم: آزاد

 

 . درس شانزدهم:120ص

 مسندکلاس: . هم1س1بند

 )شنوایی + لامسه( حس آمیزی. صدای گرم: 5س

 شاد و سربلندکنایه از . مثل شاخ شمشاد 7س 

 فکر     فکرت:      حیلهحیلت:      صدمهصدمت:       ضربهضربت:      اشارهاشارت: . 3س3ب

 قید       . سخت:4س

 فعل غیر اسنادی)می رفتم(  :شدممی به سرای. 2. س121ص



 

40 
 

 به قرینۀ لفظی )اند( حذف: اندو گرد برانگیخته )اند( و در هم آمیخته )اند( . بال و پر برافراشته 3س

 آماده جنگ شدهکنایه از بال و پر برافراشته 

 جنگیدنکنایه از در هم آمیخته 

 شدت جنگکنایه از گرد برانگیخته اند: 

 آمیخته ـ برانگیختهع: سج

 آمیزیحسهای رنگارنگ: )چشایی + بینایی( . خوشمزگی2و1س122ص

 بخشی از ... بود.کنایه: چشمه از ... بود : 

 شعر فردوسیتضمین « جهان تیره شد پیش آن نامدار». 4س

 کور شدکنایه: جهان تیره شد: 

 تسلیم شدکنایه: . سپر بینداخت: 5س 

 تضمین « پولاد کوبند اهنگرانن      که بکوبم به گرز گرا تچنان»

 : مفعول  تچنان به گرز گران بکوبم

 اغراقچون برق به میدان جستم: . 8س

 ذبح کردم / سرش را بریدم کنایه. حلالش کردم: 9س 

 رحمبیکنایه: سنگدل: 

 حذف به قرینۀ لفظیو او را نبر بسمل کردم     (کردم. سرش از تن جدا )10س

 ممال هلام هلیم

 شیوۀ بلاغی    از آن خورش پرورش یابد تجان        جهش ضمیرزان خورش پرورش:  تکه جان یابد

 ترکیب وصفی مقلوبخسروانی خورش: 

 شکل جدید خورششکل قدیمی        « خورشت»

 خ آراییواج
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     فتاد و هشتاد سالهدمی آب خوردن پس از بدسگال       به از عمر تضمین 

 معنوی به قرینۀ« است»حذف 

 هفتاد ـ هشتادجناس ناهمسان: 

هیچ کاغذ و مدادی کنایه: . حرام از یک کف دست کاغذ و یک بند انگشت که به مدرسه بیاورد: 4از پایین س 

 آوردهمراهش نمی

 خوانداصلاً درس نمیکنایه: کرد: لای کتاب را باز نمی

 حرف اضافه: در ریاضیمگر از همۀ درس های حفظی بیست می گرفت 

 از آتش دوزخ بَوَدشَ روی رهای مگر

 قید آرزو

 ضعیف بودکنایه: کُمِیتش لنگ بود: 

 همه وجودمجاز: . جان و دل: 3س 123ص

 کردارزشی میکار بیکنایه: زد: می: خشت 8و  7س 

 معنای به کار رفته در شعر    . هیجان     1ایهام تناسب  ی به پا کرده بود.شور« شهناز»در . 11س

 . دستگاه موسیقی     تناسب دارد با شهناز2                                                                             

 طرب است.و طرب      اشتر به شعر عرب در حالت و اشُتر به شعر عرب در حالت است  تضمین:

 عطف                                                 

 طرب ـعرب  جناس:

 شکل قدیمی شتراشتر 

 متممتو:      حرف اضافهکژطبع جانوری:  راتو  نیست ذوقگر 

 نهاد  فعل غیر اسنادی    

 طبعِ کژ  ترکیب وصفی مقلوبکژطبع: 
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 ترکیب وصفی مقلوب: جانورِ کژطبعکژطبع جانور: 

 

 :کژطبع جانوری ذوق نیست تو را گر

 : یک جملۀ مرکب        وابسته/ پیرو     هسته/ پایه      

 اتفاق عجیبی افتادهنایه: المثل و کضرب: مدهآاز کدام طرف بیرون . آفتاب 8و  7پایین س از 

 یمگفتمی جناب سرتیپاو  بهگفتیم.       ما هم می جناب سرتیپ را اوما هم . 5پایین س از 

 متمم      مسند                         

 مطابق میل / دوستداشتنیکنایه: دندان: . باب 5س  .124ص

 کمو تلمیح به آیه لَإن شَکَرتُم لَأزیدنّ تضمین« شکر نعمت نعمتت افزون کند» 

 تضمین« که همه قبیلۀ من عالمان دین بودند»

 مدت بسیار کوتاه / خیلی سریع کنایه:هم زدن:  بر. چشم 3پایین س از 

 شکستش دادکنایه: او را به خاک رساند پشت 

 تضمین «نظر و عنودان بد گهرحسودان تنگ»

 پنهان  /استعارۀ مکنیهای خزید. به گوشه خسرو. 1س125ص

 یه آمده است.به( تشبیه شده اما فقط یک طرف تشبخسرو )مشبه( به یک خزنده )مشبه

 توانستنمیکنایه: میدان نبود: . مرد 2س 

 اضافۀ تشبیهی فساد:منجلاب 

  مُنکَری که نکرد و مسکِری که نخورد. الجمله نماند از معاصیفی تضمین. 3س

 ک نآرایی واج

 نکرد ـ نخورد :سجع

 مهربانکنایه از گرم: . خون 1س  2ب 
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 اهمیتیبی /مهریبیکنایه:  سردی:

 .باریدمیروزی اش بدبختی و سیهاز چهرۀ تکیده

روزی در ذهن نویسنده به باران تشبیه شده است. اما کند که بدبختی و سیهما را راهنمایی می« باریدمی»فعل 

 داریم.استعاره مکنیه/ پنهان چون از دو طرف تشبیه فقط مشبه را آورده است آرایۀ 

 تشبیه چشم به خشمه خشک       جناس . چشم ـ چشمه:3و  2 س

 جناس. شیر ـ شیره: 4و 3 س

  واستعاره از خسرباک: شیر بی. 4س 

 تشبیه خسرو به اسکلت

 صدا ضعیف بودکنایه: آمد: از ته چاه در می. صدا 2س  3ب 

 )چشایی + نبینایی( حس آمیزیزهرخند 

 شدم رک کنایه من گوش استماع ندارم لمن تقولتضمین 

 اضافۀ تشبیهیچشمۀ ذوق و استعداد: . 3س

 

 هفدهم:درس 

 . درس یازدهم: خاک آزادگان82ص

 وطنان من را بکشی، از سرزمین من مبارزان بیشتری به پا خواهند خاست.دشمن من! اگر هم

 . ای دشمن! اگر پیکرم را بسوزانی، تیربارانم کنی، سرم را از تنم جدا کنی ...2

 توانی عشق من به میهنم را از من بگیری.. نمی3

. مننن ایرانننی هسننتم و شننهاده آرزو  هنندک مننن اسننت. کشننته شنندن مننن در را  وطنننم، نشننان  وجننود    4

 داشتن من است.
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تنی بدند از منرگم شندش  عشنق منن بنه وطننم از خناک          . تصور نکن عشق من به کشنورم از بنین بنرود      5

 من خواهد افروخت )با مرگ هم عشق من به کشورم از بین نخواهد رفت(.

کننم  اسنس سنرکم منن     دارم و ننه خنواهم منی   ، ننه بررگنت منی   کننم شوم، نه سازش میمی ت. نه تسشیم6

 کند.عشیه توطئ  تو  مشه می

 ند  هم  وجودم سراسر خشم عشیه توست.ا. مردم کشورم برای جنگ با تو متحد شد 7

-. مننن انسننانی آزاد  از سننرزمین وارسننتگان)رها از بنندی( هسننتم  گننبور هسننتم)جنگ بننا تننو را ادامننه مننی8

 دهم(.

 دارم..  تی اگر ستمکارانه مرا بکُشی دست از اعتقاد به و دانیت خدا برنمی9

 

 درس دوازدهم:

 گذشت.آنقدر بشند بود که از آسمان هم میها در میدان جنگ، .گدای سوارکاران اسس1

هننا در خننروش .شمشننیر و دسننت جنگنویننان پننر از خننون شنند  بننود   خنناک از شننده  ننربه سننم اسننس2

 بود.

شند )خورشنید ترسنید  بنود(   ننان از میندان جننگ        . از شده گرد و غبنار جننگ، خورشنید دیند  نمنی     3

 خاک بشند شد  بود که روی کو  و سنگ نشسته بود.

 وسِ پهشوان )فرماند  سپا  توران(، به سپاهیانم گفت:  تی اگر باید آسمان را طی کنید .... کام4

 شمشیر و گرز و طناب بیاورید  ایرانیان را در فشار بگذارید و اسیر کنید.. 5

 . پهشوانی که نام او اشکبوس کُشانی بود   ندر  ای کشید. گدای او مانند گدای طبل بررگ بود.6

 آمد تا با یکی از لشکر ایران بننگد    ریفم را شکست دهد.. اشکبوس 7

. رهام )پهشوان ایرانی( با کنه  خنود و زر ، سنریه بنه جننگ بنا اشنکبوس رفنت  از شنده جننگ، گنرد و            8

 خاک به آسمان رسید.
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. رهننام )پهشننوان ایرانننی( بننا اشننکبوس کشننانی )پهشننوان تننورانی( جنگینند  گنندای بننو  و طبننل از هننر دو  9

 ند شد.سپا  بش

برداشنت  زمنین م نل آهنن سنخت شند و آسنمان تینر          . اشکبوس )پهشوان تورانی( گرز سننگین خنود را   10

 شد.

. رهننام )پهشننوان ایرانننی( گننرز سنننگین خننود را در آورد  دسننت رهننام و اشننکبوس از سنننگینی گرزهننا    11

 خسته شد.

 . وقتی رهام در جنگ با اشکبوس درماند  شد  به سوی کو  فرار کرد.12

. طوس)فرماند  سپا  ایران( از مرکنر لشنکر خشنمگین شند  اسنبم را بنه  رکنت درآورد تنا خنودش بنا           13

 اشکبوس کشانی بننگد.

. رستم خشنمگین شند و بنه طنوس )فرمانند  سنپا  اینران( گفنت:    رهنام اهنل خوشنگذرانی اسنت ننه              14

 جنگ.

 روم.. تو سپا  را فرماندهی کن  من بدون اسس به جنگ با اشکبوس می15

 رستم، کمان آمادۀ تیراندازی را برداشت و  ند تیر در کمربند خود گذاشت.. 16

 . رستم فریاد زد که ای مرد جنگنو!  رفت به میدان آمد، فرار نکن.17

 . اشکبوس کشانی خندید و تدنس کرد   اسس را متوقف کرد و رستم را گدا زد.18

   نه کسنی بنرای پیکنر بنی جنان تنو گرینه          . اشکبوس کشانی با خند  به رسنتم گفنت: نامنت  یسنت     19

 خواهد کرد 

 رستم به اشکبوس پاسخ داد: نام مرا   را می پرسی  تو زند  نخواهی ماند.. 20

. مادرم نام مرا قاتل اشکبوس گذاشت   زمانه منرا ماننند پتکنی کنرد کنه بنه سنر تنو فنرود بینایم و کشنته            21

 شوی.

 دهی.می یکبار  خود را به کشتن . اشکبوس کشانی به رستم گفت: بدون اسس  22
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 گوی جنگنو!. رستم به اشکبوس گفت:   ای بیهو 23

 ای کسی بدون اسس بننگد   جنگنویان قوی را شکست دهد . تا  الا ندید 24

 دهم.دهم و شکستت می. ای سوارکار جنگنو! الآن   بدون اسس به تو جنگیدن را یاد می25

 را بدون اسس فرستاد   تا تو را شکست دهم و اسس تو را بگیرم.. طوس )فرماند  سپا  ایران( م26

 . اشکبوس کشانی به رستم گفت: سهح تو   فقط شوخی و تمسخر است.27

 . رستم به اشکبوس کشانی گفت: تیر و کمانم را ببین که با آن تو را خواهم کشت.28

 را آماد  کرد و کشید. کند  کمان. وقتی رستم دید اشکبوس به اسس ارزشمندش افتخار می29

 طوری به سین  اسس اشکبوس تیر زد   که اسس با گوره به زمین افتاد.. 30

 . رستم خندید و بشند گفت:   کنار همتای ارزشمنده بنشین.31

 . شایسته است که اسس سره را در آغوش بگیری   و مدتی از جنگ استرا ت کنی.32

 که از ترس می لرزید و رنگم زرد شد  بود. . اشکبوس ز ِ کمان را انداخت   در  الی33

 . اشکبوس تیرهای بسیاری به سمت رستم پرتاب کرد  رستم به او گفت: بیهود  ...34

 کنی.کنی   و دستان و جان بدخواهت را خسته می. تنت را خسته می35

 . رستم دستم را به کمربندش برد   یک تیر از جنس  وب خدنگ انتخاب کرد.36

 که نوک آن مانند الماس برند  و مانند آب درخشان بود.    هار پر عقاب هم به ته تیر بود.. تیری 37

 . رستم کمان را در دست گرفت   و با انگشت شست تیر خدنگ را گرفت.38

 آسمان برای ا ترام دست رستم را بوسید.. رستم تیر را بر سین  اشکبوس زد   39

 رفت   طوری که انگار هرگر به دنیا نیامد  بود.. اشکبوس کشانی همان لحظه از دنیا 40
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  کمت: عامل و رعیت. گنج 101ص 

مصننری )عننارک قننرن سننوم( بننه پادشنناهی گفننت: شنننید  ام  نناکمی کننه بننه فننهن سننرزمین   ذوالنننون      

گفنت: بشنه   ذوالننون   کننم. گفنت: بدندام مننازاتم منی    شنا    .کنند منی  سنتم گیرد و ای مال مردم را میفرستاد 

گینری  کنی که هم  داراینی منردم را گرفتنه باشند پنس بنا شنکننه و زور امنوال او را منی         وقتی منازاتم می

  ای برای مردم ندارد.گذاری و این کار تو هیچ فاید و در گننینه خوده می

 شرّ  اکم را برطرک کنند.شرمند  شد و درجا دستور داد   شا      

گننرگ را باینند پننیم از آسننیس رسنناندن او بننه گوسننفندان ببرننند نننه بدنند از اینکننه گوسننفندان مننردم را سننر 

  گیریواقده قبل از وقوع باید کرد( پیشج کشت. )عه

 

 درس سیردهم: گردآفرید 102ص 

 .وقتی دختر گژدهم خبردار شد که هنیر اسیرِ سهراب شد ...1

 ی مدروفی بود.سوارکار و جنگنوپهشوان، . گردآفرید زنی بود 2

 وجود نداشت.کسی مانند او  وکه نام او گردآفرید بود . 3

 های سرخم سیا  شد.اسیر شدن هنیر آنقدر گردآفرید را خشمگین کرد که گونه. 4

 گبر کردن نبود.وقت  زیرا ا پوشیدنگنو رج. زر  سوارکاران 5

 گردآفرید مانند شیر از قشده پایین آمد در  الی که آمادۀ جنگ بود و سوار بر اسس تندرو بود.. 6

 ... هراب آمد و م ل آذرخم فریاد کشیدگردآفرید با سرعتی م ل گرد پیم سپا  س. 7

 جنگد (این سپا  کدامند  ) ه کسی با من می و بررگان باتنربه ، شناعانن، جنگنویانپهشواناکه . 8

 . وقتی سهراب نیرومند گردآفرید را دید، خندید و تدنس کرد.9

 گردآفرید که تیرانداز ماهری بود سهراب را دید ...سهراب خشمگین پیم گردآفرید آمد. وقتی . 10
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آنقندر در تیرانندازی مهناره داشنت کنه      د  تیراننداختن کنردن و کمنان را کشنید. گردآفریند      . کمان را آما11

 توانست از تیر او فرار کند. تی پرند  نمی

 جنگید.انداخت و از همه طرک با سهراب میبه سهراب تیرهای زیادی . گردآفرید از همه طرک 12

سنریه شنروع بنه    خشنمگین شند و    و اش شند باعن  سرمسناری   . سهراب که جنگیندن گرآفریند را دیند   13

 جنگیدن کرد.

 گردآفرید که سهراب را دید م ل آتم به سهراب  مشه کرد. .14

 گردآفرید سر نیر  را به طرک سهراب کرد و اسس را این سو و آن سو برد.. 15

 سهراب مانند پشنگ عصبانی شد  ون گردآفرید،  ریف او در جنگ ماهر بود.. 16

 د.. سهراب به کمربند گردآفرید زد و زر  برتنم پار  ش17

 شمشیر کشید. گردآفرید . وقتی گردآفرید از اسس افتاد،18

 . گردآورید با شمشیر نیرۀ سهراب را شکست و سوار اسس شد و تند فرار کرد.19

 سهراب نبود و عقس نشینی کرد.  ریف ،. گرآفرید در جنگ20

 . سهراب، اسس را به  ال خود رها کرد و بسیار خشمگین شد.21

 خود گردآفرید را از سرش انداخت.. وقتی سهراب خشمگین نردیک گردآفرید شد، که 22

 درخشید.. موی گردآفرید از بند زر  بیرون افتاد    هر  گردآفرید مانند خورشید می23

 سهراب فهمید که او دختر است و او را برای مشکه شدن پسندید..  24

 آید !. سهراب تدنس کرد و گفت: از سپا  ایران  نین دختری به جنگ می25

 در آورد و گردآفرید را اسیر کرد.ای را بند زین طناب  شقه شد . سهراب از ترک26

 جنگی ای زیبارو  را با من می  تهش نکن از دست من رها شویسهراب به گردآفرید گفت: . 27

 خواهی شد، تهش نکنام  رها نند تو را به دست نیاورد . تا به  ال کسی مان28
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 ای ببیندیشد.تنها راهم این است که  ار و  فهمید که اسیر شد  د. گردآفری29

 ... !تریهمه شناع ازکسی که . گردآفرید به سهراب گفت: ای دلاور! ای 30

 نندبیهر دو سپا  جنگ ما را می. 31

 زنندتو  رک میاگر سپاهیان تو متوجه شوند که من دختر هستم، پشت سر  .32

 سخت بود.سهراب جنگیدن با یک دختر برای . که 33

 در اختیار توست دیگر نباید بننگی.قشده سپا  ایران و . الآن 34

 رفت. به سمت قشده سوار بر اسس گردآفرید. 35

 .گردآفرید به استقبالم آمد. سهراب گردآفرید را همراهی کرد. گدر 36

 گردآفرید در قشده را باز کرد   تن زخمی و به بندکشیدۀ خود را داخل قشده کشاند.. 37

 . در قشده را بستند و نارا ت شدند و بسیار گریستند.38

 دردمند بودند.گردآفرید  شکستهمه دژنشینان به خاطر اسیر شدن هنیر و . 39

 ما نارا ت تو بودیم.! هم  نیتخوشد دلداری دادند: ای زن شناع دژنشینان به گردآفری. 40

 کاری که تو کردی باع  شرم ما نشد. اندیشیدی  که هم جنگیدی و هم  ار . 41

 . گردآفرید شادمان شد   بالای دژ آمد   سپا  سهراب را نگا  کرد.42

 (های شرقی ایرانسرزمین) !توران. گردآفرید وقتی سهراب را سوار بر اسس دید   گفت: ای شا  43

 .  را خوده را به ز مت انداختی  برگرد   هم از ایران برگرد و هم از جنگ منصرک شو!44

 . برای تو بهتر است فرمانبرداری کنی   برگردی به توران.45

 کشی.. زور بازو تو را  فظ نخواهد کرد   خوده را به نابودی می46
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 : طوطی و بقال هاردهمدرس . 113ص 

 گویی داشت.آواز، سبر و سخنکه طوطی خوش بقالی بود .1

 کرد.می ها شوخیطوطی نگهبان دکان بود   با مشتری .2

 خواند.گفت   خیشی خوب آواز می. م ل انسان سخن می3

 .های روغن گلُ ریخت. از بالای دکان به سمت پرید   شیشه4

 . گا س طوطی از خانه آمد   مانند بررگان، را ت دم مغاز  نشست.5

 وقتی دید مغاز  پر از روغن و اجناس  رب شد    بر سر طوطی زد و موهای سر طوطی ریخت.. 6

 طوطی  ند روز سخن نگفت   بقال پشیمان شد.. 7

 .مت سخن گفتن طوطی را از دست دادمگفت: افسوس   ند. بقال پشیمان بود و می8

 برنم.آوازم خوشتوانستم بر سر طوطی شکست و نمی. ای کاش دستم می9

 طوطی باز هم سخن بگوید. با آرزوی اینکهداد   بقال به نیازمندان گدقه می . 10

 سرگشته و بیچار    ناامید بر در مغاز  نشسته بود. ، بقالروزبدد از سه شبانه. 11

   تا طوطی سخن بگوید. کردعنیبی می . بقال هر کار12

 مو بود.شد   سرش مانند پشت طاس و تشت بیبدون که  رد میدرویشی . 13

 . طوطی تا او را دید سخن گفت   درویم را گدا زد که ای فهنی!14

 تو کچل شدی    مگر تو هم از شیشه، روغن ریختی . ای کچل!  را 15

 خندیدند   زیرا طوطی خودش را مانند درویم تصور کرد. با درویم خودش. مردم از مقایسه 16

شنبیه هنم    نوشنتن  کنن  هنر  نند شنیر جنگنل و خنوراکی در      . رفتار درسنتکاران را بنا خنوده مقایسنه ن    17

 هستند.
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جا( گمرا  شندند   کنم انند کسنانی کنه پنی بنه عمنق رفتنار منردان           . همه مردم به همین دلیل )مقایس  نابه18

 خدا ببرند.

. هر دو نوع زنبور) زنبنور عسنل و ننوع دیگنر( از ینک جنا غنذا خوردنند . امنا غنذا در یکنی تبندیل بنه              19

 عشل شد و در دیگری تبدیل به زهر شد.

-. هر دو نوع آهو، عشف خوردنند   عشنف در بندن ینک آهنو، تبندیل بنه مندفوع شند و در دیگنری مناد            20

 ای خوشبو شد.

 . هر دو نوع نی از یک منبه آب خوردند   یک نی خالی است و نی دیگر شکر دارد.21

 بسیاری دارند.در  قیقت، تفاوتی  شبیه هم هستند بسیار زیادند   امادر ظاهر .  نین  یرهایی که 22

شنود  پنس بنا هنر کسنی نبایند همنرا         نردینک منی   های موجنه بسنیاری بنه انسنان    .  ون شیطان به شکل23

 شد.

 


